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پیش گفتار مترجم
به نام حضرت عشق 

این  در  تعمق  را شاهدیم،  و تحولات عظیمی  تغییر  آن  در  که هر لحظه  در جهانی 

کنند؟«  آماده  ناشناخته  آینده ای  برای  را  ما  فرزندان  که »مدارس چگونه می توانند  پرسش 

می تواند درنگی باشد برای دست اندرکاران آموزشی، مدارس، آموزگاران و خانواده ها 

تا بستری برای کامیابی و موفقیت در تحصیل و زندگی دانش آموزان فراهم کند و علاوه 

بر آن تلنگری باشد بر بی توجهی آنان. 

به  آنچه پژوهشگران تعلیم و تربیت معاصر، ازجمله نویسندگان کتاب حاضر، 

حمایت و مطالبۀ آن برخاسته اند، آموزش هایی فراتر از آموزش مهارت هایی همچون 

ارزشمندتری  مهارت های  به  پرداختن  آنان  است.  کردن  حساب  و  نوشتن  خواندن، 

مانند تفکر انتقادی، خلاقیت، ارتباطات و همکاری را از ضروریات آموزشی مدارسِ 

قرن حاضر می دانند. به زعم این پژوهشگران یادگیری این مهارت ها از کودکان امروز، 

شهروندانی توانمند برای رویارویی با چالش های ناشناختۀ آینده خواهد ساخت.

و  آمـوزگاران  تجـربه های  از  جذاب  و  واقعی  روایت هـایی  با  کتـاب  ایـن  در 

دست اندرکاران آموزشی در مدارس کانادا آشنا می شوید که موفق شده اند با استفاده 

که  آموزشی  ببخشند.  یادگیری«  و  »آموزش  به  ابعاد عمیق تری  از شیوه های جدید، 

دانش آموزان  می کوشند  مدارس  این  است.  مأنوس  و  همراه  دانش آموزان  زندگی  با 

گروهی،  کارِ  آرامش،  با  توأم  مسئله  حل  مانند  مهارت هایی  یادگیری  سمت  به  را 
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این  از  دارند  و سعی  دهند  پایداری سوق  و  پشتکار  انعطاف پذیری، ریسک پذیری، 

دنیـای  پیچیدۀ  مسائل  حل  برای  راهکارهایی  یافتن  به  نسبت  را  دانش آموزان  طریق 

واقعی توانمند کنند. 

برای  دانش آموزان  آماده سازی  کتاب،  این  سطور  لابه لای  در  نویسندگان  نویدِ 

قابل  اما  کارستان  است  کاری  اگرچه  که  است؛  آینده  چالش های  با  رویارویی 

تک تک  است،  متفاوت  درسی  کلاس  هر  این که  به  اعتقاد  با  درحقیقت  اجراست. 

تک تک  نتیجه  در  و  دارند  خود  به  منحصر  استعدادهای  و  ویژگی ها  دانش آموزان 

ترغیب  در  سعی  و  برخاسته اند  آموزشی  کلیشه های  علیه  متفاوت اند،  نیز  مدارس 

آموزگاران به بررسی و انتخاب شیوه های ویژه و متناسب با کلاس های درسی شان و 

دانش آموزان شان دارند. جهت تحقق این امر باید زمان مکفی و حمایت های سازنده 

برای آموزگاران فراهم شود تا بتوانند از تجارب یکدیگر بهره مند شوند و دریابند کدام 

شیوه های آموزشی در کلاس آن ها به نتایج بهتری منجر می شود و همچنین خودشان 

و یکدیگر را دربارۀ شیوه هایی که نتایج مطلوبی ندارد به چالش بکشند.

نظام  مصدومیت  و  بیماری  و  ما  کشور  در  آموزشی  بحران  بر  نظرافکندن  با 

آموزشی، به ضرورتِ ترجمۀ این کتاب پی خواهید برد. در حقیقت انتخاب این کتاب 

برای ترجمه به زبانِ فارسی به دلیل قرابت و نزدیکی شرایط دو کشور ایران و کانادا از 

لحاظ تنوع فرهنگی، قومی، مذهبی و جغرافیایی انجام شد. در این کتاب روش های 

اجرایی مورد نیازِ آموزش رسمی، در قالب راهکارهای کوچک و پایدار به مدارس، 

معلمان، خانواده ها و خود دانش آموزان ارائه می شود که شوق پیمودنِ گام به گام جهت 

برای  این کتاب می تواند  افراد شعله ور می سازد.   مشکلات را در وجود یکایک 
ِ

رفع

تمامی خوانندگان فارسی زبان مفید باشد زیرا راهکارهای آموزشی مطرح شده در آن، 

محدود به جغرافیای خاصی نیست و هم اکنون این شیوه ها در بسیاری از کشورهای 

جهان درحال گسترش است.

اشاره شده و  نوین  آموزش  امر  به موضوعی کلیدی و ضروری در  در هر فصل 

روز  علمی  منابع  به  متعدد  ارجاعات  با  مستند شان  روایات  میان  در  نویسندگان 

دنیا، اثری شگرف را رقم زده اند که آن را برندۀ نهایی جایزه دونر کانادا کرده است. 

لازم به ذکر است در بعضی موارد به دلیل همراه کردن خواننده و نزدیکی بیشترِ متن 
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اما جهت  ناآشنا در متن اصلی کـرده ام  با مخاطب، سعی در حذف تکرار اسـامی 

وفادار ماندن به اصول ترجمه آن اسامی را در پاورقی همان صفحه آورده ام.

گاهی از این واقعیت که سیستم آموزشی کشور ما بر حفظ و اشاعۀ شیوه های  با آ

تلفیق  با  می توان  که  باورم  این  بر  دارد،  ناگسستنی  پیوندی  و  کید  تأ قدیم  آموزشی 

با نظام های آموزش و پرورش جدیدِ دنیا،  روش های سنتی و جدید آموزشی، همگام 

مفهومی تازه به نظام آموزشی ایران بخشید. البته که این مهم نیازمند اقداماتی جسورانه، 

جدی و نوین است.

به گفتۀ اندی هارگریوز، عضو منتخب ملی آموزش ایالات متحدۀ آمریکا، کتابِ 

فراتر از مرزهای آموزش شامل تغییر و تحولات باشکوهی است که می توان از طریق 

آموزش در زندگی کودکان ایجاد کرد. وقتی این کتاب را به دست می گیرید به سختی 

می توانید آن را زمین بگذارید!



معجزۀ معمولی بودن

اینک کودک، این پیچیده ترین، پیشرفته ترین، قدرتمندترین و پربهاترین پروژۀ عالم 

تولد  با  برابر ماست. شاهکار دمادم تکرارشوندۀ خلقت، که در هر روز  هستی، در 

۳۸۷ هزار نوزاد روی کرۀ زمین، به ما یادآوری می کند که این عالم بسی پیچیده تر و 

پویاتر از آنی است که ما می شناسیم. پس دربرابرش محتاط باشیم و به جای تلاش 

که  جهانی  در  کنیم  درک  بکوشیم  بفهمیم.  بیشتر  را  آن  بکوشیم  فقط  تغییرش  برای 

بسیار  زیستی  فنّاوری  یک  که  است  کودک  تولد  تجربۀ  در  تنها  شناخته ایم،  تاکنون 

پیشرفته تر، نو، تازه نفس و رو به آینده از درون یک فنّاوری فرسوده، خسته، مستهلک 

و فرومانده در گذشته، سربرمی آورد. تصور کنید یک کارخانۀ فرسودۀ پیکان، بتواند 

با سرهم کردن قطعات خط تولیدش، یک کارخانۀ بسیار پیشرفته  برای تولید بنز ایجاد 

کند؛ و این معجزۀ لحظه به لحظۀ خلقت،  یعنی تولد کودک، به ما نهیب می زند که این 

پیشرفته ترین »بستۀ هوشمند فنّاوری زیستی« در هستی، چیزی نیست که ما به سبب 

که  ارزش هایی  به  اعتقاد  و  سواد  کلاس  چند  و  زیستن  تجربۀ  سال  چندین  و  چند 

خودمان هم نمی دانیم از کجا بسان کهن الگو در ذهن مان رسوب کرده و همچنین به 

تبع مجموعه ای از سنت ها که تحت فشار جامعه و خانواده ای واپسگراتر از خودمان 

به آن خو گرفته ایم، بتوانیم آن کودک را هدایت و تربیت کنیم. 

قـدرت  و  از ظـرفیت  پیشـرفته تر  و  تـازه  نسخۀ  کـودک یک  هـر  کنید،  تصـور 

این جهـان عرضه  بازار  به  که  الهی است  از هوشمندی  و نسخۀ جدیدتری  هستی 
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و  انعطاف  که هوش، سرعت،  نسخۀ جدید  این  مبادا  این که  ترس  از  ما  و  می شود 

بزند،  به هم  را  ما  مردابی  آرامش  و  منافع  ساختـار  ماست  از  بیشتر  بسی  مهارتش 

می کوشیم او را با بندهای فرهنگی، زنجیرهای سنت، دیوارهای اعتقادی و گاهی با 

کنترل  و  اجبارهای سیاسی زمین گیر  و  قانونی  اجتماعی، محدودیت های  تنبیه های 

این  شنیده ام،  »توسعه نیافتگی«  دربارۀ  تاکنون  که  تعبیری  زیباترین  شاید  کنیم. 

رشتۀ  بازنشستۀ  )استاد  عبدالحسین ساسان  دکتر  دانشمندم  و همکار  دوست  تعبیر 

که  دارد  فرایند  این  در  ریشه  »توسعه نیافتگی،  باشد:  اصفهان(  دانشگاه  از  اقتصاد 

آموزش می دهند  را  فردا  فرهنگی دیروز، نسل های  الگوهای  با  امروز،  بزرگ سالانِ 

و  نادانی  سـر  از  ما  اکنون  و  می کنند.«  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری  آن هـا  برای  و 

ناتوانی، یا ظرفیت های عظیم کودک را تخریب می کنیم یا با ندانم کاری ها او را به 

و  کرده ایم  نابود  را  که چـه سرمایه های عظیمی  آه  تبـاهی می رانیم.  و  فساد  سـوی 

همچنان نابود می کنیم. چاه های نفت مان، آب های زیرزمینی مان، جنگل های مان،  

دریاچه های مان و معادن مان را که مهم ترین مواهب و منابع طبیعی یک ملت اند در 

این چند دهه نابود کردیم، اما این تخریب کجا و نابودی استعداد، ظرفیت و قابلیت 

میلیون ها کودکی که تک تک آن ها می توانستند تاریخ ساز شوند کجا؟ ما در کجای 

صف تاریخ ایستاده ایم؟ 

فرهنگی،  مرگبار  زیر ضربات  گام به گام، چنان  تولد،  از لحظۀ  را  آری کودک مان 

و  بزرگ سالی  دنیای  به  وقتی  که  می گیریم  سیاسی  و  اعتقادی  اجتماعی،  رفتاری، 

و  آسیب دیده  عزت نفسی  شخصیتی،  اختلالات  انواع  با  می گذارند  پای  استقلال 

مانند  بود.  خواهند  گریبان  به  دست  شکل نگرفته  و  ضعیف  اجتماعی  مهارت های 

سربازی که او را به پادگان می بریم تا آموزش رزم دهیم اما چنان خشن و بی مهار و 

بدون روش های تخصصی و اقدامات حفاظتی، که وقتی دورۀ آموزشی او تمام می شود 

تمام بدنش را زخمی کرده ایم، دست و پایش را شکسته ایم، به مغزش ضربه زده ایم و از 

او انسانی معلول ساخته ایم، انسانی که دیگر به درد رزم نمی خورد. 

کودکان ما به سربازی می مانند که با روانی زخمی از تیرهای مسموم رفتارهای 

هیجـانی مـا، پـای اراده ای لنگ از سنگلاخ هـای سنتی و فرهنگی مـا، عزتِ نفسی 

آسیب دیده به دست ما، چشمِ خِردی کم بینا از برق رقابت  سنت ها و تعصب های ما، 
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و گوشِ اندیشه ای ناشنوا از صدای انفجار اعتقادات ما، از آموزشکدۀ کودکی به میدان 

رزم بزرگ سالی پا می گذارند. این سرباز زخمی، تازه پس از آزادی از دوران کودکی 

از آن همه آسیب و خسارت را  تا مگر بخشی  بپردازد  به درمان خودش  باید  سال ها 

ترمیم کند. اما متأسفانه اغلب ما نیـز با ورود به دوران بزرگ سـالی، کشتی زندگی مان 

چنان در امواج ناپایدار اقتصادی، اجتمـاعی و سیـاسی جامعه سرگردان می شود که 

تمام انرژی مان صرف حفظ تعادل این کشتیِ بی لنگر می شود و فرصتی برای بازیابی 

سلامت جسمی و روحی یا تقویت مهارت های زیستی خود، که در کودکی یا آسیب 

دیده یا مغفول مانده است، نخواهیم داشت.

این حکایت کودکیِ تک تک ماست که گاهی رقیق تر و گاهی غلیظ تر گرفتار آن 

بوده ایم؛ و در این میان، مدرسه بسانِ زندانی است که از یک نوجوان که به هر دلیلی 

اولین خطا وبزهکاری را مرتکب می شود طی چند سال تبهکاری جانی می سازد و 

آزادش می کند. برای نوجوانی که اکنون با انواع آسیب های فکری و رفتاری خوگرفته 

و انواع ناتوانی ها و بی مهارتی های وجودی اش را پذیرفته است هنرمان در مدرسه این 

است که آن آموزه ها و عادت ها و انگاره های خطای خانواده را در وجودش تثبیت کنیم 

و بر آن ها جامۀ فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بدوزیم.

باید کاری کرد؛ نباید گذاشت این وضعیت بیش از این ادامه یابد. باید کودکی ها 

را دریابیم و برای نجات کودکی در جامعۀ ایران کاری کنیم. همه باید همت کنیم. 

از پدر و مادر، مربی و معلم، مدیر و سیاست گذار، نخبگان و مترجمان، فیلم سازان 

و نویسندگان، همه و همه باید دست به دست هم دهیم تا شاید دریچه ای به افق های 

روشن فردا بگشاییم.

حاصل  می گذرد  ما  سیاسی  و  اقتصادی  اوضاع  بر  و  جامعه  در  امروز  آنچه 

انباشته ای است که در کودکی بر سر تربیت کودکان ما رفته است.  همان خطاهای 

ریشه های اختلال شخصیت، کم طاقتی، بی مهارتی در گفت وگو و تعامل، ناتوانی در 

مدیریت هیجان، نارواداری و فقدانِ مدارا و اختلال های فراوان دیگر را می توان در 

بی ساختاری و تباه کنندگی شیوه های تربیت گذشته در خانواده و مدرسه جست وجو 

تصادفات،  کشتگان  در  می توان  را  اختلال ها  این  همۀ  پیامدهای  سرانجام  و  کرد. 

فساد و بی قانونی،  مهاجرت گسترده، کیفیت پایین محصولات، ناتوانی در رقابت با 
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بازارهای جهانی، نابودی منابع زیرزمینی، در هم ریزی ساختارهای شهری، ناکارآیی 

نظام اداری، مذهب گریزی و... مشاهده کرد.

اکنون چه باید کرد و از کجا باید آغاز کرد؟ برای ما نه امکان احیای منابع آبیِ 

از دست رفته مان وجود دارد و نه امکان بازگرداندن جنگل ها و معادن تخلیه شده مان 

و نه دیگر امکان تداوم صادرات آن حجم انبوه از منابع نفتی. ما هیچ راهی نداریم 

کودکان مان  روی  بر  ملی  انبوه  سرمایه گذاری  بر  نسل،  دو  برای  دست کم  آن که  جز 

متمرکز شویم و خطاها و فرایند های مخرب آموزشی و تربیتی خود را در تربیت آنان 

متوقف کنیم و اجازه دهیم کودکان با غایت ظرفیت شان پا به عرصۀ زندگی اجتماعی 

 استاندارد آموزشی 
ً
بگذارند. اصلی ترین و فراگیرترین خطای ما تحمیل نظام ظاهرا

و  است  بزرگ سالان ساخته شده  ما  ارزش های  و  نیازها  و  براساس علایق  که  است 

 عادی 
ً
کارش تخریب ظرفیت های وجودی کودکان و تبدیل آن ها به موجوداتی ظاهرا

اما ناتوان است.

تحصیلی،  سال  هر  و  مقطع  هر  ابتدای  در  را  بچه ها  همۀ  سنتی،  آموزش  در 

درآوردن  صدا  به  با  بعـد  و  می کنیم  جمع  مهر«  »اول  نام  به  مسابقه ای  خطِ  پشت 

سوت مسابقه توسط یک مقام سیاسی، میلیون ها کودک را به رقابتی ناخواسته با هم 

وامی داریم، بدون آن که شرایط فردی و چگونگی شیوۀ حرکت شان را بدانیم و درستی 

مسیر برای تک تک آن ها را بررسی کرده باشیم. آن گاه به محض شروع مسابقه دست 

از سوت زدن نمی کشیم و با تشویق و تنبیه همه را مجبور کنیم تا در زمانی معین به آن 

مقصد نهایی که ما برای شان تعیین کرده ایم برسند و در انتهای مسیر نیز جایزه هایی 

به برخی از آن ها می دهیم؛ جایزه هایی که فقط به درد ویترین و نمایش دادن می خورد 

و نه هیچ چیز دیگر.

با شرایط  یگانه  به سوی یک مقصد  اجباری  آموزش سنتی مثل حرکت جمعی 

مشابه و سرعت یکسان است. تصور کنید که در شهر، خودروهایی هستند که باید 

هرکدام را برای خدمت خاصی و با شرایط خاصی و سرعت خاصی استفاده کنیم. 

بعد همۀ آن ها را موظف کنیم که فقط به سمت یک شهر خاص حرکت کنند. سپس 

فرمان می دهیم از مسیـری که ما مشخص کرده ایم بروند، ضمن این که  همه باید با 

که  با سرعت خودروهایی   
ً
معمولا این سرعت  که  کنند،  معین حرکت  یک سرعت 
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قدرت بالاتری دارند تنظیم شده است. همچنین فاصله و خدمات ایستگاه های بین 

 پیش رفته ترند 
ً
راه را نیز براساس همان امکانات و نیازهای خودروهای معیار که معمولا

تنظیم کرده ایم. همۀ علائم رانندگی کنار جاده  و خط کشی ها و سایر نشانگان رانندگی 

رانندۀ  یک  عکس العمل  و  دید  قدرت  و  معیار  خودروی  نور  و  سرعت  براساس  نیز 

آغاز مسابقه را می زنیم. شرایط اسفناکی رقم  اکنون سوت  تنظیم شده است.  معیار 

می خورد: این خودروها که از نظر سال ساخت، نوع فنّاوری، کیفیت قطعات، اندازۀ 

خودرو، مهارت راننده، نیازهای سرنشینان و... متفاوتند می کوشند با حداکثر سرعت 

از یکدیگر سبقت بگیرند، اما از همان آغاز حوادث و خسارت ها شروع می شود. یکی 

رادیاتش جوش می آورد، آن یکی لاستیک می ترکاند، یکی به روغن سوزی می افتد، 

دیگری چپ می کند و تعداد زیادی نیز تصادف می کنند. خلاصه بسیاری از خودروها 

در مسیر آسیب می بینند و متوقف می شوند و هرگز به پایان مسابقه نمی رسند. آن گاه در 

پایان ما نه با یک نتیجۀ مطلوب ارتقاءدهنده بلکه با انبوهی از آسیب ها و خسارت ها 

و آشفتگی ها و حتا تنش ها و درگیری ها روبه روییم. این حکایت نظام آموزش رسمیِ 

یگانه  مواجه ایم؛  »انسان«  با  خودرو،  جای  به  ما  که  تفاوت  این  با  ماست،  کنونی 

موجودی که »وجود«ش مقدم بر »ماهیت« اوست. یعنی پیشـاپیش نمی توان برای 

او هیچ نقشۀ راهی کشید. نقشۀ راه باید در مسیر حرکت و متناسب با نیاز و سرعتِ 

حرکت او طراحی شود؛ نقشه ای که به صورت تدریجی و تکاملی آشکار می شود. پس 

 خودرو، معیار درستی شیوۀ حرکت این هاست: 
ً
معیار حرکت چیست؟ با همان مثلا

سلامت خودرو، آرامش سرنشینان و احساس رضایت از شرایط حرکت، بهره بردن از 

جذابیت های مسیر و نیز آشکارتر شدن تدریجی مقصد و وجود نشانگان عمومی از 

این که مسیر به طورکلی رو به مقصد مورد نظر است.

انسان ها روندگانی هستند که میلیون ها و گاه میلیاردها مقصد در برابر آن هاست، با 

تنوع خیره کننده ای از قابلیت های جسمی، ظرفیت های روحی، مهارت ها و توانایی ها 

و ضعف ها و قوت ها و نیازها و ارزش ها و تمایلات و عادت ها و آرزوها و آرمان ها. و 

در چارچوب این تنوع است که در فرایند تکاملی زندگی، مسیر تکامل و راه شکفتگی 

 
ً
اصولا و  است  ماهیت  بر  وجود  تقدم  معنای  همان  این  می شود.  پدیدار  انسان  هر 

فلسفۀ وجودگرایی )اگزیستانسیالیسم( در قرن بیستم بر همین فرض بنـا شده است. 
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بنابراین وقتی ماهیتی هنوز معلوم نیست و قرار است در طول مسیر شکل بگیرد، ما 

برای چه چیزی و چه کسی برنامه ریزی می کنیم؟ برای کسی و چیزی که نمی دانیم 

چیست و کیست؟ و چه جفایی بیشتر از این به موجودی )کودک( که ندانیم ماهیت 

او چیست و آن گاه برای آموزش و بهبود و پیشرفتش برنامه ریزی کنیم؟ و بدتر آن که 

مسیر حرکت او را نیز هدف گذاری و ارزش گذاری کنیم و با معیار خود آن را بسنجیم.

 چنین نظامی 
ً
 در چنین دنیایی زندگی می کنیم و نظام آموزش سنتی دقیقا

ً
ما دقیقا

آموزش  نظام  کنید  فرض  بیاورم:  افراطی  تمثیلی  می خواهم  بیشتر  تبیین  برای  دارد. 

سنتی، کودکان را بسانِ جوجه های یک مرغداری صنعتی در نظر می گیرد. که همۀ آن ها 

از تخم مرغ هایی استاندارد با ژن هایی اصلاح شده یا از قبل انتخاب شده به دنیا آمده اند 

و حالا قرار است تا دو ماه دیگر به وزن ۲ کیلوگرم برسند و آمادۀ اعزام به مقصد نهایی 

یعنی کشتارگاه شوند. آن مرغداری بر این اساس برنامه ریزی می کند که هر جوجه باید 

در هر هفته چند گرم غذا بخورد، غذاها نیز از قبل فرآوری و غنی سازی و استاندارد 

شده باشد؛ و بعد هر جوجه باید در چه فواصل زمانی ای چه دارویی و چه واکسنی 

دریافت کند و در هر شبانه روز سالن مرغداری چند ساعت خاموشی و چند ساعت 

 
ً
در روشنایی باشد و درنهایت هم همۀ مرغ ها باید لباس هایی یکسان، وزن هایی تقریبا

نزدیک به هم، صدایی مشابه و رفتاری هماهنگ داشته و قانونمند و قابل پیش بینی و 

مطیع باشند. این تصویر آرمانی نظام آموزش رسمی سنتی است که وقتی با اقتدارگرایی 

ایدئولوژیک نیز همراه شود بسی آسیبناک تر و گاهی مخوف نیز خواهد شد.

اکنون در برابر این تصویر، چه تصویر دیگر و چه راهکار ممکن دیگری وجود دارد؟ 

تنها راه ممکن بازگشت از مسیر خطای پیشین است. در برابر نظام تربیت استانداردساز 

یا نخبه آفرین پیشین، نظام تربیت »معمولی ساز« قرار دارد. انسان معمولی، زیست 

معمولی و تربیت معمولی، همۀ آن  چیزی است که به آن نیاز داریم. اگر معجزه ای وجود 

داشته باشد، آن »معجزۀ معمولی بودن« است. باید همۀ سازوکارها و ساختارهایی که 

طی یک قرن گذشته ساخته ایم تا شرایط زیست تربیتی کودکان مان را غیرمعمولی و 

نخبه گرا و استاندارد سازیم، یک به یک و به آرامی اصلاح کنیم و تغییر دهیم. تا امروز 

می کوشیدیم نظام آموزشی و تربیتی کودکان مان را به سوی نظامی ویژه آفرین و نخبه گرا 

ببریم، و از امروز باید بکوشیم تا این کلاف پرهزینه را رشته به رشته باز کنیم.



معجزۀ معمولی بودنم 19

معمولی بودن و معمولی شدن یعنی چه؟ یک انسان معمولی برای تکامل طبیعی 

گاهی های حضوری  از تجربه ها و آ به تنوع شگرفی  به مرزهای شکوفایی  و رسیدن 

در کنار انبوهی از اطلاعات و دانش های حصولی نیاز دارد. انسان بودگی در محقق 

ساختن صفت »اختیار« در ما بروز پیدا می کند و صفت اختیار وقتی محقق می شود 

نیازمند دو شرط  انتخاب  و  برسانیم.  به حداکثر ممکن  را  انتخاب مان  ما قدرت  که 

او  انتخاب  از فرد بگیریم، قدرت  است:  »فرصت« و »قابلیت«. وقتی فرصت ها را 

ندارد.  انتخاب  قدرت  باز هم  باشد،  نداشته  قابلیت  فرد  وقتی  و  کرده ایم  را محدود 

یک زندانی، فرصت انتخاب ندارد چون در بند است. اما اگر رهایش کنیم و سواد 

انتخاب یک  قدرت  باز  باشد،  نداشته  قابلیتی  یعنی  نداند،  یا حرفه ای  باشد  نداشته 

بال  دارد:   بال  دو  به  نیاز  برای رشد خویش  انسان  داشت.  نخواهد  را  مناسب  شغل 

فرصت و بال قابلیت. هر کدام از این دو بال را از او بستانیم، امکان پرواز و رسیدن 

به مرزهای شکوفایی را از او گرفته ایم. فرصت ها به انسان امکان تجربه های جدید 

و  آموزش  و  اطلاعات  و  را می دهند  )دانش ضمنی(  گاهی های حضوری  آ و کسب 

دانش های اکتسابی، به انسان قابلیت می بخشند.

نظام آموزش سنتی تمام تلاش خود را بر افزایش قابلیت های کودکان ما متمرکز 

کرده است، اما متأسفانه برای این منظور، بخش بزرگی از فرصت های کسب تجربه 

گاهی های حضوری را از آن ها می ستاند. وقتی ساعاتی را که کودک باید بازی و  و آ

شادی کند از او می ستانیم و مجبورش می کنیم سرکلاس ریاضی بنشیند، به امید آن که 

بی بازگشت  درواقع مشغول سوزاندنِ فرصت های  بدهیم،  به کودک  بیشتری  قابلیت 

قابلیت،  اما  قطعی،  فرصت های سوزانده شده،  که  آن جاست  افسوس  و  او هستیم. 

مسئله ای احتمالی است؛ یعنی ممکن است کودک ما با آموزش به قابلیت دست یابد 

و ممکن است دست نیابد و وقتی قابلیت را کسب کرد، ممکن است به کار ساختن 

است  ممکن  و  بیاید  آرامش(  و  رفاه  با  همراه  )شکوفایی  رضایت مندانه  زندگی  یک 

نیاید. پس نظام آموزش سنتی یک موهبت قطعی را از کودک می ستاند تا یک مزیت 

غیرقطعی را به او بدهد؛ تازه اگر در این راه، آسیبی به موهبت های خدادادی او نرسد.

راه درست آن است که اجازه بدهیم قابلیت ها در بستر فرصت ها شکل بگیرند. 

به جای پر کردن ساعت های بازی به نفع ساعت ریاضی، بهتر است کلاس ریاضی را 
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به بستر بازی ببریم. آموزش انسان گرا یعنی آموزش در بستر طبیعی زندگی. آموزش 

کنده باشد از انسان های فقیر و غنی، سالم و ناسالم، با فرهنگ  نیز مانند جامعه باید آ

و بی فرهنگ، عادی و ویژه تن )معلول(، سیاه و سپید، زن و مرد، دیندار و بی دین که 

کم وبیش به صورتی قانونمند در کنار هم زندگی و فعالیت می کنند. آموزش معمولی 

این  آوردن  و کنار هم  باشد  دارا  را  این ویژگی ها  تربیت در مدرسه ای که همۀ  یعنی 

در همین  آینده  در  است  قرار  که  به کودکی  تجربه  بخشیدن فرصت  یعنی  ویژگی ها 

جامعه بزید و فعالیت کند. در زندگی روزمره، معمولی بودن یعنی ما به امید فردایی 

موهوم تأمین نیازهای امروز را به تعویق نمی اندازیم. یعنی در هر شرایطی، سرما و 

و...  دیکتاتوری  و  دموکراسی  ارزانی،  و  گرانی  و صلح،  رکود، جنگ  و  رونق  گرما، 

مهمانی  می رویم،  حمام  می خوریم،  غذا  نمی کنیم؛  متوقف  را  طبیعی مان  زندگی 

تحصیل  می شویم،  عاشق  می کنیم،  دشمنی  و  دوستی  می کنیم،  ازدواج  می گیریم، 

می کنیم، بیمار می شویم و... و درعین حال رشد می کنیم و در این مسیر می کوشیم. 

نیز زندگی در بستر طبیعی اش پیش می رود، ولی آموزش  در نظام آموزش معمولی 

نیز جریان دارد. و این همان چیزی است که نامش را پداگوژی می گذاریم. پداگوژی 

همان هنر آموزش در بستر زندگی است. تک تک کودکان دنیایی متفاوت و زیستی 

با دنیا و زیست آن ها طراحی و خلق  باید متناسب  بنابراین آموزش هم  ویژه دارند، 

شود.

پداگوژی یعنی خلق فرصت های آموختن در بستر تجربه های واقعی زندگی. یعنی 

ندرو، کنارگذرها و پیاده روها 
ُ
بزرگراه آموزش را انباشته کنیم از خطوط متنوع تندرو و ک

تا هر  امکاناتی  ایستگاه های خدمات رفاهی و جاذبه ها و  و توقف گاه های طبیعی و 

خودرویی )کودک( که در آن حرکت می کند به قدر نیاز خود تماشا کند، لذت ببرد، 

با هر سرعتی  استراحت کند، سوخت بگیرد، بازنگری کند، دور بزند، پیاده شود و 

که متناسب با امکانات اوست حرکت کند تا شادمانه و به سلامت به مقصد برسد. 

پداگوژی یعنی خلق فرصت های ویژۀ تجربه اندوزی برای تمام کودکان؛ یعنی گشودن 

راه تا او شیوۀ حرکت خودش را پیدا کند. 

نظام آموزش سنتی با درانداختن مسابقه  و با ابزارهای تشویقی مانند نمره و امتیاز 

امید  اما  کنند.  تا حرکت  امید روان شناختی می دهـد  آن ها  به  و...،  المپیاد  و  رتبه  و 
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نیاز دارند، »امید   به تصادفی می رود. آنچه آن ها  به تصادفی می آید و  روان شناختی 

تا کمی سرمای  وجودی« است. درختی که پر از شور زندگی است و منتظر است 

هوا بشکند تا جوانه هایش بیرون بریزند، انباشته از امید وجودی است. نظام آموزش 

سنتی تنها برخی از کودکان ما را به سوی امید وجودی می راند و بخش بزرگی را پشت 

در مدارس تیزهوشان، پشت در دانشگاه، پشت در المپیاد و... سرگردان رها می کند. 

امید  آستانه های  به  کودکان  همۀ  تا  می کوشد  )پداگوژی(  معمولی  آموزش  نظام  اما 

وجودی راه یابند.

از عوامل  امید روان شناختی متأثر  امید وجودی است.  ایجاد  مدرسه وظیفه اش 

امید وجودی وقتی پدیدار می شود که فرد  اما  متنوع و کوتاه مدتی می آید و می رود. 

احساس کند می تواند خالق زندگی خویش باشد و می تواند ظرفیت هایش را در هر 

حدی که هست شکفته کند. و البته این امید وجودی در بستری از زیست معمولی 

و شرایط  بکاریم  طبیعی خـاک  بستر  در  باید  که  نهالی  همـانند  است.  تحقق  قابل 

برگ  و  و شاخ  آن گاه خودش رشد می کند  کنیم،  فراهم  آن  برای  را  معمولی طبیعت 

می دهد، جوانه می زند و شکوفه می کند و میوه های آبدار می دهد. این همان معجزه ای 

است که طبیعت در بستر طبیعی خویش خلق می کند.

معمول  و  هرروزه  کار  معجزه  این  و  است  معجزه  یک  نیز  کودک  هر  خلقت 

»خود  مداخله های  با  ما  و  است  معمولی  معجزۀ  یک  کودک  هر  است.  طبیعت 

ما  مدارس  می کنیم.  تخریب  را  معجزه  این  اعجازگر  قابلیت های  خداپندارانۀ« مان 

وقتی می توانند معجزه کنند که معمولیِ معمولی باشند، و حتا در این معمولی بودن،  

»نامعمول« باشند. یعنی اگر ما در مدرسه مان فقط کودکان تیزهوش را ثبت نام کنیم، 

ثبت نام کودکانی که ضریب  با  اما می توانیم  بود،  آن مدرسه معمولی نخواهد  دیگر 

 همانند زندگی بسازیم. اما اکنون 
ً
هوشی های متفاوتی دارند، جامعۀ مدرسه را دقیقا

به  اجتماعی  اگر در زندگی  یعنی  نامعمول عمل کنیم.  باید  بودن  این معمولی  برای 

هوش، که یک قابلیت فیزیولوژیک است، ارزش اجتماعی و انسانی هم می دهند، 

ما در مدرسه برای هوش ارزش اجتماعی قائل نشویم )نامعمول بودن(. یا با ثبت نام 

کردن از هر طبقه و طیفی، فقیر و غنی، سیاه و سپید، سالم و معلول، دیندار و بی دین، 

 مانند جامعۀ بیرون درست کنیم. اما 
ً
باهوش و بی هوش و... یک مدرسۀ معمولی دقیقا
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در این مدرسۀ معمولی،  نامعمول عمل کنیم یعنی تبعیض هایی را که جامعه نسبت به 

اقلیت ها و دگرباشان روا می دارد، روا نداریم. 

اکنون پرسش این است که معیار ما برای چنین تفکیکی چیست؟ معیار، سلامت 

و کرامت انسانی است. ساختارها سلامت و کرامت انسانی را لگدمال نمی کنند اما 

رفتارها چرا. تنوع رنگ ها و مدل های پوشش در یک جامعه نه سلامت جسمی و نه 

کرامت روحی هیچ بخشی از جامعه را تخریب نمی کند. تفاوت در ضریب هوشی 

نیز کرامت انسانی آن بخش از جامعه را که ضریب هوشی پایین تری دارند تخریب 

نمی کند. به همین ترتیب است تفاوت های فکری، فرهنگی، زبانی، شغلی و... . پس 

این ها طبیعی است و در راستای تحقق و تکامل معجزۀ خلقت انسان است. اما انواع، 

تبعیض )جنسیتی، قومیتی و...( کرامت انسانی آن بخش از جامعه را که مورد تبعیض 

قرار گرفته است مخدوش می کند. تنبیه، تحقیر عقیدتی یا فرهنگی، رقابت در آموزش 

و رتبۀ کودکان، بی توجهی به تفاوت های طبیعی و انتظار یکدستی و استاندارد بودن 

و... آن مواردی اند که گرچه در جامعه وجود دارند اما طبیعی نیستند و مبتنی بر تحقیر 

و تخریب کرامت انسانی بخشی از جامعه است. معیار طبیعی بودن این است که آن 

قاعده یا رفتار اگر برای همه اعمال شود کسی آسیب نبیند و تحقیر نشود، استعدادی 

سرکوب نشود و کرامتی مخدوش نگردد.

اما یک نکته را فراموش نکنیم: تمام آن تحولات امیدبخش از نظام نخبه گرا به نظام 

آموزش معمولی، تنها و تنها با محوریت و همکاری و همدلی خانواده قابل تحقق 

و  نهادها  تمامی  بنابراین  نمی دهد.  تحولی رخ  بدون خواست خانواده، هیچ  است. 

کنشگران حوزۀ آموزش باید مراقب باشند که برای درانداختن هر طرحی، نخست و 

پیش از هر حرکتی، با خانواده ها گفت وگو کنند و آنان را با خود همراه سازند.

اکنون ما چه باید بکنیم؟ باید آرام آرام یکدیگر را پیدا کنیم، دغدغه های مان را نجوا 

کنیم، هم شنوی )دیالوگ( را تمرین کنیم، به همدلی برسیم و آن گاه همت کنیم تا راه 

تازه ای کشف کنیم و دهلیزهای ورودی آن را بگشاییم. کتاب هایی نظیر این کتاب، 

در حوزۀ آموزش وپرورش، که نقشۀ تجربۀ یک راه آزموده و موفق را در اختیار فعالان 

حوزۀ تعلیم و تربیت قرار می دهد می تواند چشم های ما را باز کند، ذهن مان را روشن 

برای گام های  و دریچه هایی  را هم افزا کند  را قرص کند، همت ها  کند، دل های مان 
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ترجمه های  نهضت  که  است  آن رسیده  به گمانم وقت  بگشاید.  ما  به روی  آغازین 

افق گشا در حوزۀ تربیت، که هم اکنون درحال شکل گیری است، به یک موج اجتماعی 

تبدیل شود و همۀ حوزه ها )خانواده، جامعه و مدرسه( را در بر گیرد.

این کتاب، روایت تجربه های نابی از حرکت یک نظام آموزش از سنتی به معمولی 

 حاصل تجربه هایی است که نویسندگانش 
ً
)پداگوژیک( است. محتوای این اثر عمدتا

که  تجربه هایی  همچنین  و  بوده اند  دخیل  آن ها  در  کانادا  وبسترِ  جورج  مدرسۀ  در 

به  کوچک  پنجره ای  است.  گرفته  شکل  آموزشی  نظام  کل  و  شهر  مدارس  سایر  در 

تحولاتی که حرکت از نظام نخبه گرا به نظام آموزش معمولی را در مدارس کانادا رقم 

بین حکومت،  از تلاش هایی که در کانادا در همکاری  زده است و بخش کوچکی 

نهاد آموزش عمومی، مدرسه و خانواده شکل گرفته تا نظام آموزش عمومی به گونه ای 

آرام اما مستمر، به نیازهای واقعی و طبیعی دانش آموزان نزدیک شود... در این کتاب 

و  بوده اند  تحولات  پیگیر  مصمم  و  آرام  چقدر  آموزش  حوزه  بازیگران  که  می بینیم 

چگونه با مشارکت اجتماعی مسئولانه، از پسِ حل مسائل مهم به خوبی برآمده اند. 

همچنان که می بینیم در مسیر این تحولات چه مقاومتی از طرف خانواده ها یا سایر 

با گفت وگو حل شده است.  نهادهای مدنی بوده و چگونه آن مقاومت ها آرام آرام و 

درواقع این کتاب پنجرۀ امیدبخشی به سوی امکان پذیری تحول می گشاید.

نکتۀ بسیار جذاب این کتاب، توضیح نمونه های فراوانی از مشکلاتی است که 

در مسیر بهبود نظام آموزشی بوده و به درایت و با آرامی و با به کارگیری نبوغ جوامع 

محلی و راهکارهای بومی حل شده است. نمونۀ خوب آن تأسیس سازمان آموزش 

»میکما« برای فرزندان بومیان میکما در کاناداست که نشان می دهد وقتی آموزش، 

فرهنگ و زبان بومی پیوند می خورند چگونه مؤثر و موفق واقع می شوند. این کتاب 

نشان می دهد که چگونه فرهنگ می تواند در خدمت آموزش قرار گیرد و حتا وقتی 

برای آموزش مفاهیم مجردی مانند ریاضیات از فرهنگ بومی بهره می برند، آموزش 

بی نظیر  تجربه های  همچنین  ببینید( .  را  یک  فصل  آخر  )بخش  بود  خواهد  موفق تر 

تمرکز بر »خلاقیت« به جای تمرکز بر »نتیجه«، که موجب شکوفایی کودکان می شود 

بر  فقط  نبوغ«  ارائه می شود. در »زنگ  این کتاب  در  نمونه های جذابی است که  از 

شکوفایی ذهنی تیزهوشان تمرکز نمی شود بلکه همۀ بچه ها با هر درجه ای از هوش در 
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آن شرکت می کنند و خلاقیت خود را بروز می دهند. »زنگ نبوغ« نه سازوکاری برای 

رقابت فرساینده بلکه بستری برای تعامل سازنده است )فصل دوم(.

بر تجربه های آن جا متمرکـز است، تجربۀ  این کتـاب  مدرسۀ جورج وبستر که 

بی نظیری از یک همکـاری جمعی بـرای مدیریت احساسـات را رقم زده است که 

 شـایستۀ تـوجه و الگـوبـرداری است. بـرنامـۀ اسنپ بـه معنی »بایست و بیندیش« 

)Stop Now And Plan = SNAP( یکی از جذاب ترینِ این تجربه هاست. این برنامۀ 

ساده، که فرایند آموزشی ساده ای نیز دارد اما تحقق آن نیازمند یک همکاری جمعی 

است، نشان می دهد که چگونه می توان دشوار ترین ویژگی های فرهنگی یک جامعه 

را نیز از طریق رسیدن به فهم مشترک و سپس طراحی یک برنامۀ همکاری گروهی، 

متحول ساخت. ویژگی هایی که گاهی دهه ها و حتا قرن ها لازم است تا به صورت 

خودبه خود تحول یابد. نمونه ای عالی از این که گاهی یک ابتکار کوچک و تکثیر آن 

در فرایند مشارکت گروهی چگونه می تواند هم به تحول الگوهای رفتاری و فرهنگی و 

ارتقای مهارت های خودتنظیمی و شناختی افراد بینجامد و هم به موفقیت و کارآمدی 

نظام آموزشی منجر شود )فصل سوم(.

است  بی نظیری  تجربه های  از  یکی  اجتماعی  یادگیری  مراکز  به  مدارس  تبدیل 

دو طرفه  یادگیری  و سرریز های  اجتماعی  در محیط  مدرسه  ادغام  نه تنها موجب  که 

نیز  و مدرسه  بین جامعه  ارائۀ خدمات دوطرفه  برای  بستری  به عنوان  بلکه  می شود، 

عمل خواهد کرد. بزرگ سالان از طریق مدرسه آموزش هایی در حوزۀ تخصص خود 

و  برای همکاری  باشگاهی   مدرسه همانند 
ً
متقابلا و  اهالی محله می دهند  دیگر  به 

»قلب  به  مدرسه  تبدیل  می کند.  عمل  سالمندان  زندگی  به  معنابخشی  و  گفت وگو 

محله« یکی از مؤثرترین پروژه هایی است که بدون هرگونه سرمایه گذاری اقتصادی، 

می تواند به یک برنامۀ تحول آفرین اجتماعی تبدیل شود )فصل ششم(.

جامعـۀ  در  کودکان  بـه  جنسی  مسائل  زمینـۀ  در  لازم  گاهی بخشیِ  آ چالشِ 

چندفرهنگی که متشکل از شهروندانی با خاستگاه جغرافیایی، زبان، دین و فرهنگِ  

متفاوت، و چالش های اجتماعی این مسئله و نیز چگونگی همگرا شدن خانواده های 

آن  به  که  آمـوزنده ای است  و  از تجـربه های جذاب  این موضوع، یکی  در  مختلف 

پرداخته شده است )فصل هفتم(.
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آخرین و بزرگ ترین درسی که می شود از این کتاب گرفت این است که در تمامی 

او  انگیزه های  و  مهارت ها  و  گاهی ها  آ و  معلم  آموزشی،  نظام  ارتقادهندۀ  تجـارب 

قلب هرگونه تحول مثبت در نظام آموزشی است. تجربـه های ذکر شده در این کتاب 

گاه، توانا و پرانگیزه، هیچ تحول  به ما می آموزد که بدون وجود و خواست معلمانِ آ

توسعه خواهانه ای در نظام آموزش رخ نخواهد داد. 

این کتاب بسیار آموختم و لذت بردم و وظیفۀ خود  به نوبۀ خود از خواندن  من 

می دانم تا از اهتمام مترجم ارجمند آن،  که خود یکی از نوآوران و خط شکنان حوزۀ 

و  دغدغه مندان  و  علاقه مندان  همۀ  به  و  کنم  سپاسگزاری  است،  آموزش وپرورش 

فعالان حوزۀ تربیت توصیه کنم که این کتاب را به دقت بخوانند و آموزه های بی نظیر 

آن را به کار گیرند. باشد که هرکس گامی بردارد و آن گاه جامعۀ ما یک گام به پیش 

گام« های  »تک  همین  استمرار  جز  نیست  ملت چیزی  یک  واقعی  تاریخ  که  برود، 

کوچک اما تحول آفرین. 

محسن رنانی
دانشگاه اصفهان / مهر ۱۴۰۱



مقدمه
مدارس الگو، دانش آموزان الگو

هدف از آموزش باید تربیت افرادی متفکر و دارای عملکرد مستقل 
باشد که بزرگ ترین دغدغه شان خدمت به جامعه است. 

آلبرت آینشتاین

»من مدعی نیستم آدم موفقی ام؛ اما در مسیر موفقیت هستم. این روندی است که 

اول  سال  که  است  نوزده ساله ای  دختر  ساکانا1،  از  جمله  این  دارد«.  ادامه  همیشه 

تحصیل در رشتۀ ارتباطات را به پایان رسانده است.

او دختری فروتن است که در محله ای شلوغ و فقیرنشین زندگی می کند و خودش 

را  این موضوع  او  الگو محسوب می شود.  و  الهام بخش  فردی  دیگران  برای  می داند 

و  هست(  نیز  محلی  اجتماعات  برای  مکانی  ) که  می رود  محل  کلیسای  به  وقتی 

به  با دیگر جوانان متوجه می شود. می گوید: »موضوع مهمی که  در صحبت هایش 

جوانان امید می دهد این است که بدانند شرایط زندگیِ الان و محله هایی که در آن 

ساکن هستند نمی تواند مانع موفقیت شان بشود، و آیندۀ بهتری هم ممکن است در 

انتظار آن ها باشد.« 

ساکانا فرزند یک خانوادۀ مهاجر سریلانکایی است و در کانادا متولد شده است. 

او بسیاری از هم سالان خود را می شناسد که با وجودِ داشتنِ استعدادها و توانایی های 

1. Sakaana
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فقر  و  ناخواسته  بارداری های  خلاف کاران،  دسته های  مخدر،  مواد  دام  در  مختلف، 

افتاده اند، اما او توانسته خودش را از چنین آسیب هایی در امان بدارد. مسیر ساکانا 

راهنمایی  به درستی  را  او  که  شد  شروع  مدارسی  در  حضور  از  موفقیت  سمت  به 

طرح  در  شرکت  برای  را  ساکانا  اول  متوسطۀ  مقطع  در  مدرسه  مسئولان  کردند. 

پایان آن طرح به  از  انتخاب کردند و او پس  آموزشی مخصوص دانش آموزان ممتاز 

جست وجوی دبیرستانی )مقطع متوسطۀ دوم( پرداخت که همچون سال های گذشته 

فضای علمی پرباری برایش ایجاد کند. ساکانا با تشویق والدینش دبیرستانی دور از 

منطقۀ سکونت شان انتخاب کرد که طرح تحصیلی ویژه ای برای دروس ریاضیات و 

علوم داشت. در این دبیرستان به او فرصتی پژوهشی دادند تا روی پروژه هایی کار کند 

که به تقویت و بهبود وضعیت مدارس و جوامع پیرامون آن ها می انجامید. دبیرستان، با 

تشویق او به یافتن راه هایی برای بهتر کردن دنیای خودش، به او اهدافی خارج از فضای 

کلاس درس داد که موجب تقویت وضعیت تحصیلی اش در مقطع متوسطۀ دوم شد. 

به  و  باشند  داشته  رؤیا  که  می داد  انگیزه  بچه ها  »به  ساکانا می گوید مدرسه اش 

دنبال رؤیاهای شان بروند. اگر می خواهید چیزی را دربارۀ خودتان، سبک زندگی تان یا 

دنیای پیرامون تان تغییر بدهید، باید از مدرسه شروع کنید«. مدرسه ای که رؤیاپردازی 

دانش آموزان را تقویت می کند و به آن ها این اعتمادبه نفس را می دهد که فارغ از شرایط 

اولیۀ زندگی شان می توانند تغییرآفرین باشند جایی است که درواقع نوجوانان را برای 

آینده آماده می کند. حالا ساکانا در اقدامی داوطلبانه مشاور دختری دوازده ساله شده 

که از خانواده ای اهل سومالی است و پنج خواهر و برادر دارد. ساکانا سعی دارد به 

او بیاموزد بهتر است از حالا برای آینده و دانشگاهش هدف داشته باشد. او برای این 

دختر دوازده ساله همیشه از شوق یادگیری ای که دبیرستان »جان پولانی«1 در او ایجاد 

کرده بود تعریف می کند. 
 ***

کالین۲، پسری از شهری کوچک۳ است که موفق به دریافت بورسیۀ تحصیلی »رُودز«4 

1. John Polanyi 2. Colin
۳. شهر فورت مک لئود در استان البرتا، کانادا. 

4. Rhodes
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فراهم کردن  آن  و هدف  است  بین المللی  معتبر  بورسیه یک جایزۀ  این  است.  شده 

کسفورد انگلستان برای دانش آموزان ممتازی است که  فرصت تحصیل در دانشگاه آ

به گفتۀ مسئولان موسسۀ رُودز، »تمایلی قوی برای تبدیل شدن به رهبران آیندۀ جهان 

از خود نشان می دهند«. کالین می کوشد تا هر کاری آسان به نظر بیاید، از گرفتن یک 

پاس بلند در مسابقۀ فوتبال گرفته تا ربط دادن ایده های بزرگ به امور روزمرۀ زندگی. 

کسفورد در دبیرستان دولتی شهر  او قبل از دریافت این بورسیه و ورود به دانشگاه آ

سه هزارنفری کوچکی درس می خواند و در سال آخر تحصیلش، تنها سه دانش آموز 

از این شهر به دانشگاه رفته بودند. دبیرستان دولتی ای که او در آن درس می خواند در 

میان مزارع گندم واقع شده بود و شهرت چندانی از لحاظ علمی نداشت؛ اما او در 

این مدرسه اعتمادبه نفس به دست آورد و آموخت چگونه تفکر انتقادی داشته باشد. 

یکی از دبیران مدرسه اش، در طرحی که یک ترم طول کشید، از دانش آموزان خواسته 

بود در مورد موضوع مرزهای نوین جهان تحقیق و مباحثه کنند. از سوی دیگر، دبیر 

کلاس علوم آن ها را به چالش کشید تا آزمون هایی را که به آن ها داده بود نقد کنند. 

در آن دبیرستان، کالین ازحضور دبیرانی دلسوز و متعهد بهره مند شده بود که وقت 

می گذاشتند تا به دانش آموز مشتاقی همچون او نشان بدهند چگونه می تواند در کنار 

همکلاسی هایی با ویژگی ها و توانایی های بسیار متفاوت آموخته های خود را هرچه 

بیشتر گسترش بدهد. 

یک سوم جمعیت کلاسِ آن ها را فرقه ای مسیحی، یک سوم قبایل بومی و یک سوم 

دیگر که کالین هم جزو آن بود، به قول خودش، »بقیۀ کلاس« را تشکیل می دادند. 

که  بود  شاهد  کالین  می گرفتند.  فاصله  یکدیگر  از  مواقع  اغلب  در  گروه  سه  این 

دانش آموزان فرقۀ مسیحی کلاس به خاطر اعتقادات شان مسخره می شدند و از طرف 

دیگر، آن دسته از همکلاسی هایش که از قبایل بومی بودند به دلایل نژادپرستانه مورد 

نابرابری ها  تا  داد  را  فرصت  این  کالین  به  دبیرستان  سال های  می گرفتند.  قرار  حمله 

و پیش داوری ها را با چشمان خود از نزدیک شاهد باشد و به او نشان داد دیدگاه و 

انتظارات مدرسه چه اثراتی بر پررنگ یا کم رنگ شدن این مرزبندی ها دارد.

کالین در اوایـل ورودش به دبیـرستان، پس از تغییر مدیـر مدرسـه، شـاهد بود 

دانش آموزانی که در آستانۀ ترک تحصیل بودند به تدریج تغییر مسیر دادند و روزبه روز 
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تعداد بیشتری از آن ها به سمت فارغ التحصیلی و ادامۀ تحصیل پیش رفتند. شاید تا 

قبل از ورود مدیر جدید، معلمان به دانش آموزانی که دیر یا مست به کلاس می آمدند 

بها نمی دادند، زیرا تصور می کردند آن ها در هر صورت ترک تحصیل خواهند کرد، 

اما با ورود مدیر جدید، قانون تازه ای در مدرسه اعلام شد: اگر دانش آموزی به خاطر 

اقدامی خلاف اصول انضباطی به دفتر مدرسه فرستاده می شد، در صورت لزوم برخورد 

انضباطی متناسب با او صورت می گرفت، اما باید با او دربارۀ آینده اش، نیازهایش 

نیز صحبت  بالاتر  استـانداردهای  با  زندگی  رسم  و  راه  و  موفقیت  به  دستیابی  برای 

ده  فارغ التحصیلی  دبیرستان  این  شد،  فارغ التحصیل  کـالین  کـه  سـالی  می کردند. 

دانش آموز از اهالی قبایل بومی را جشن گرفت، یعنی بیشترین تعداد تا آن زمان.

آموزگاران کالین مهارت پرسشگری را در او تقویت و به او کمک کردند زمینه های 

فکری مورد علاقه اش را بشناسد و دریابد داشتن انتظارات بالا چقدر در موفقیت او 

مؤثر است. وقتی کالین می دید با تغییر در نحوۀ ادارۀ امور مدرسه، همکلاسی هایش 

نه تنها ترک تحصیل نمی کردند، بلکه به سمت موفقیت پیش می رفتند، بیشتر و بیشتر 

تعامل  قدرت  با ساختارهای  فقیرنشین چگونه  مناطق  »مردم  بداند  کنجکاو می شد 

کالین  حالا  شد.  منجر  واقعی  تحقیق  یک  به   
ً
نهایتا علاقۀ  این  و  می کنند«  برقرار 

دانشجوی کارشناسی ارشد انسان شناسی اجتماعی و سیاست گذاری عمومی است. 

پژوهش او بر جوانان خیابانیِ شهرهای بزرگ و تأثیر سیاست های دولتی و فرهنگی 

بر بهبود شرایط زندگی آن ها متمرکز است. درست است که دبیرستان کالین از نظر 

 ـآموزشی مورد توجه عمومی قرار نگرفته بود، اما به طور غیرمنتظره ای، عشق به  علمی 

یادگیری را در وجودش برانگیخته و او را در مسیر موفقیت قرار داده بود. 

 ***

تیانی1 و آرون۲ دو نفر از موفق ترین جوانان قبیلۀ بومی میکما۳ هستند که پس از اتمام 

مقطع متوسطۀ دوم در دبیرستانی واقع در قلمرو بومی ها، مصمم شدند در رشته ای 

تحصیل کنند که بتوانند با آن به جامعۀ خود خدمت کنند. تیانی اولین دانش آموز بومی 

است که موفق شده در دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کِیپ برِتون4 تحصیل کند. اکنون 

1. Tiannie 2. Aaron
3. Mi’kmaw 4. Cape Breton
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وقتی او به اهداف ده سال آینده اش نگاه می کند، خود را در جایگاه یک مهندس رشتۀ 

محیط زیست می بیند که می خواهد برای رفع مشکلات قدیمی زیرساخت های منطقۀ 

سکونت شان کاری انجام دهد. او می گوید: »در این منطقه، رنگ آب لوله کشی کِدر 

است و من می خواهم کسی باشم که این مشکل را حل می کند؛ و فکر می کنم اول 

باید با بزرگان قبیله صحبت کنم تا مطمئن شوند من و همکارانم به خواسته های شان 

بی احترامی نمی کنیم و حتی از پیشنهاد ها و راهنمایی های شان استفاده می کنیم.«

آرون، یکی دیگر از جوانان قبیلۀ میکما، که پزشک شدن آرزوی دیرینه اش بود، در 

کلاس یازدهم برای رئیس یک دانشکدۀ پزشکی پیام فرستاد و از او مشورت خواست 

آن  تا  معلوم  قرار  از  که  دانشکده،  رئیس  دانشکده شود.  آن  وارد  می تواند  که چطور 

زمان هیچ دانش آموز دبیرستانی ای برای مشورت با او تماس نگرفته بود، همان روز 

پاسخش را داد. حالا او دانشجوی سال سوم پزشکی است و هروقت به مردم قبیله اش 

در نُوا اسکوشیا1 سر می زند، می تواند حس کند تا چه اندازه مشتاقند روزی پزشکی از 

بین خودشان آن ها را درمان کند. 

آرون و تیانی، مانند کالین، موفقیت های خود را بیشتر مرهون درس های عاطفی 

نظام  تیانی،  گفتۀ  به  درسی!  کتاب های  علمی  آموخته های  تا  می دانند  اجتماعی  و 

آموزشی حاکم در مدرسـه از آن ها انتظار داشت که موفق شوند و در این راه از آن ها 

حمایت می کرد. هدف مدرسه شناسایی تمام ظرفیت های دانش آموزان و القای حس 

ارزشمند بودن و توانمندی به آن ها بود.

یعنی درست  اواخر دهۀ 1990 شروع کردند،  را  آرون تحصیلات خود  و  تیانی 

زمانی که قبایل بومی میکما بار دیگر اختیار پیدا کردند نظام آموزشی مستقل خود را 

داشته باشند. این سیزده قوم بومی با مشارکت یکدیگر یک سازمان آموزش وپرورش 

در میکما تأسیس کردند که هدف آن افزایش موفقیت تحصیلی، صیانت از فرهنگ 

بومی و حق تحصیل برای همۀ بومیان بود. این سازمان سه موضوع، یعنی اهمیت 

موفقیت  لازمۀ  به عنوان  را  نسل  هر  برای  یادگیری  و  جامعه  نقش  فردی،  هویت 

انتظار  از مدارس  و  داده است  قرار  اهدافش  قبایل میکما در محوریت  دانش آموزان 

دارد هر سه مورد را در دانش آموزان خود پرورش دهند. زمانی که مادر تیانی در دوران 

1. Novo Scotia
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آموزش وپرورش  اما سازمان  بود،  ترک تحصیل  قدمی  در یک  باردار شد،  نوجوانی 

میکما یک دورۀ تحصیلی مخصوص مادران نوجوان طراحی کرده بود و مادر تیانی 

تیانی  که حالا  این شد  او  تحصیل  ادامۀ  نتیجۀ  داد.  ادامه  تحصیل خود  به  این گونه 

است  معتقد  هم  آرون  است.  برخوردار  هم زمان  به طور  مدرسه  و  خانه  حمایت  از 

سازمان آموزش وپرورش میکما نقش مهمی در پیشرفت او داشته و پیوند محکمی 

این هویت   
ً
او می گوید: »میکما واقعا ایجاد کرده است.  او و هویت قومی اش  بین 

را برایم ایجاد کرد. مهم نیست کجا می روی یا بقیه چه می گویند، تو یک میکمایی 

که  کیدی  تأ این،  بر  علاو  است.«  میکمایی  سبک  به  می کنی  که  کاری  هر  هستی. 

سازمان آموزش وپرورش میکما بر نقش جامعه و اهمیت یادگیری داشت باعث شد 

مدرسۀ آرون نه تنها در دوران پراسترس درس خواندن و بلوغ پشتیبان او باشد، بلکه 

تحصیلاتش را چنان هدفمند کند که از او یک دانشمند بسازد. آرون به تازگی به همراه 

گروهی از پژوهشگران بر موضوع اخلاقیات اپی ژنتیک )تأثیر محیط بر شکل گیری 

ژن ها( تحقیق می کند. این گروه در حال تحقیق دربارۀ این موضوع هستند که مدارس 

شبانه روزی چه اثراتی بر ژن های نسل ها داشته است.1 دغدغۀ آرون در حـال حاضر 

 اخلاقی اعتماد محصلین سابق این 
ً
ایـن است که چگونه می تواند به شیوه ای کاملا

مدارس را برای همکاری جلب کند و به آن ها اطمینان دهد این تحقیقات برای جامعه 

مفید و حیاتی خواهد بود.
 ***

تجربه های مشابه ساکانا، کالین، تیانی و آرون نشان می دهد مدارس چگونه می توانند 

به بهترین شکل در آماده سازی دانش آموزان برای آینده نقش داشته باشند. برای پاسخ 

الزامات بازار کار که به مقوله ای جهانی تبدیل شده و هرروز پیچیده تر می شود،  به 

ضرورت دارد فرزندان ما سه مهارت خلاقیت، انعطاف پذیری و حل مسئله را بیش 

از هر زمان دیگری کسب و تقویت کنند. دنیای ما به افرادی نیاز دارد که شهروندانی 

گاه و قوی در برقراری ارتباط باشند و تغییراتی معنادار و مؤثر به وجود بیاورند.  فعال، آ

مدارس عالی مدارسی هستند که اهدافی گسترده تر را دنبال می کنند. این گونه مدارس 

1. اشاره دارد به مدارس شبانه روزی ای که دانش آموزان بومی کانادا به اجبار به آن ها فرستاده می شدند. این 
 ـم. مدارس در سال 196۷ منحل شدند. 
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هر  آن ها  می پرورانند.  دانش آموز  در  نیز  را  خلاقیت  مهارت،  و  دانش  ارائۀ  کنار  در 

به  این مجموعه هستند.  پشتیبان  و  می کنند  نگاه  دید یک مجموعه  به  را  دانش آموز 

از  بسیاری  آموزش وپرورش می کنند.  میدان  وارد  را  ترتیب، جامعۀ گسترده تری  این 

والدین همواره از مدرسه توقع دارند به طور فردی و اختصاصی به آموزش فرزند شان 

توجه کند. مدارس عالی با درک پیچیدگی های مختلف خانواده ها، این انتظارات را 

چنان باکیاست مدیریت می کنند که به سود همۀ دانش آموزان مدرسه باشد. مدارس 

عالی از نظام آموزشی حمایتگر و قدرتمندی برخوردارند که خیال معلمان را از بابت 

هر  ظرفیت  کامل  شکوفایی  برای  لازم  مشوق های  و  فضا  منابع،  داشتن  اختیار  در 

دانش آموز آسوده می کنند.

برای رشد و شکوفایی جوامع آینده، بیشترین سرمایه گذاری های دولتی باید روی 

مدارس باشد. علاوه بر این، سرمایه گذاری روی مدارس بزرگ ترین سرمایه گذاری بر 

دوران کودکی است. مدارس عالی ظرفیت ساز رسیدن به جامعه ای عادلانه تر هستند 

و دوران کودکی پرثمری را برای هر کودک می سازند. این گونه مدارس می توانند عاملی 

برای ایجاد برابری در جهان، زیربنای جوامعی قدرتمند و وسیله ای برای هویت سازی 

توانایی های  از  مشترک  درکی  به  بتوانیم  اگر  باشند.  انسان ها  تک تک  فردی  رشد  و 

مدارس مان برسیم، آنگاه می توانیم انتظارات درستی را شکل بدهیم و آن انتظارات را 

تقویت کنیم و این گامی ضروری برای تبدیل شدن هر مدرسه به یک مدرسۀ عالی 

است. در مقام والد، معلم یا شهروند، ما نباید انتظاراتی کمتر از این ها داشته باشیم.

مـا در جریان تحقیق پیـرامون مدارس عـالی، با تعـدادی از معلمـان، والدین و 

دانش آموزان صحبت کردیم. در مواردی که فقط اسم کوچک دانش آموزان آمده، برای 

حفظ حریم خصوصی آن ها، اسامی را تغییر داده ایم.




